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 چکیده 
فکر، باور، آداب و  انگریدهنده و بنشان یشفاه اتیو ادباعم از نظم و نثر  یاهر قوم و خطّه ۀانیعام اتیادب

شهرسـتان رسـتم،  یهاالمثلضـرب انیـاست. در م یزندگ ۀویو ش یو اجتماع یرسوم، رفتار، مناسبات فرهنگ
اختصاص  واناتیها به حالمثلضرب هفتم کیشده، انجام یهایدارند. با بررس یانقش قابل ملاحظه واناتیح

 اریـد نیـمردم ا یهستند که با زندگ یواناتیح شوند،یم میتقس یو وحش یکه به دو گروه اهل واناتیح نیدارد. ا
ثل نیدر ا واناتیح ۀارتباط تنگاتنگ دارند. نگاه به جامع از  یهاسـت. بعضـانسان یشناسـها در واقع جامعهم 

ثل نیدر انسان منعکس شده است که ا وانیح یورفتار، حرکات، خلق و خ  ایـاسـتعاره  ه،یتشـب یـۀبر پا یامر، م 
المثل با آن ارتبـاط داشـته اسـت، ضـرب شتریروزمره ب یکه انسان در زندگ یواناتیرا فراهم آورده است. ح هیکنا

نقـش  کند،یعرضه م یشتریکه خدمت ب یوانیاست. ح رتریدر شأن اوست و انعکاس رفتارش چشمگ یشتریب
 یاست کـه رفتـارش در جامعـه منفـ یاست، فرد دیتهد یزندگ یکند و آن که برا یم فایرا در پرورش ا یشتریب

در  وانیح کی فیبکوشد. توص شیآن است که در اصلاح خو یبرا قتیدر حق یاست و کاربرد مثل در شأن و
ثل در شأن حیصفت است. ا نیا یاست که دارا یفرد ۀمشخص انیب قتیالمثل، در حقضرب با  واناتین همه م 
در آن متصـوّر  یرشد و آموزش، قصد و هـدف ت،یشهرستان دارد، جز ترب نیکه آنان در فرهنگ مردم ا یکاربرد

 دارد. دیسالم تأک یاجامعه جادیبه منظور ا یسازموضوع خود به نقش مهم انسان نیکه ا ستین
ها.المثلو ضرب واناتیالمثل، حشهرستان رستم، ضربکلیدی:  کلمات
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 مقدمه .1
کیلـومتری شـمال غربـی  180 ۀشهرستان استان فارس اسـت کـه در فاصـل 29شهرستان رستم یکی از 

استان واقع شده است. این شهرستان از شمال و شمال شرقی به کهکیلویـه و بویراحمـد، از جنـوب و 
شرق به شهرستان ممسنی، از شمال غرب بـه شهرسـتان باشـت محـدود اسـت. ایـن شهرسـتان از دو 

بخش سـرنا، شـهر بخش، مرکزی و سُرنا تشکیل شده است؛ مرکز بخش مرکزی، شهر مصیری و مرکز 
هزار نفـر  55روستاست؛ جمعیت شهری و روستایی، روی هم 174کوپُن است. شهرستان رستم دارای 
ها سبب گردیده است که دو نـوع آب و هـوای وجود فراز و نشیب»است)فرمانداری شهرستان رستم(. 

کوهسـتانی  ،حیهمتغییر، یکی سردسیری و دیگری گرمسیری در منطقۀ رستم به وجود آید. شمال این نا
(. 176: 1371حبیبـی فهلیـانی،«)ای صاف و هموارای جلگهو مستور از جنگل بلوط است و جنوب آن منطقه

درجـه سـانتیگراد اسـت. میـانگین  27هوای شهرستان رستم، معتدل و میـانگین دمـای سـالانه و آب 
اران کـافی و وجـود میلیمتـر بـوده اسـت. بـ 400 ،های اخیر بـا توجّـه بـه خشکسـالیبارندگی در سال

ها، بستر مناسبی را برای زندگی فـراهم آورده اسـت. پوشـش گیـاهی متنـوع و سارها و رودخانهچشمه
هـایی چـون سـیاه، درختانی چون بلوط، بنه، کلخنگ، ارزن، انجیر کوهی، گون و بادام و همچنین کوه

ه اسـت کـه اقلـیم شهرسـتان های متعدد سبب گردیـدعنا، دول، زرآورد، زرد شهنه و گزو، و رشته کوه
رستم علاوه بر آنکه زیستگاه خوشی برای انسان باشد، مأمنی برای پرندگان و حیوانـات وحشـی ماننـد 

جهانتیغی و گراز باشد. از کوه سیاه در روستای شـاهکفتار، پلنگ، گرگ، خرس، روباه، سمور، جوجه
سـاکنان ایـن منـاطق بـا  وتانی اسـت احمد تا انتهای کوه زرآورد در روسـتای امیرایـوب، همـه کوهسـ

زمسـتان را ؛ یعنینشـین هسـتندگذرانند. دامپروران بیشتر کوچمی را کشاورزی دیم و دامپروری زندگانی
گذراننـد. اکثـر دامـداران در در شهرستان رستم و تابستان را در حوزۀ استان کهکیلویه و بویراحمـد مـی

خاطر حاصلخیزی جهت کشـت بـرنج، گنـدم، ذرت، رستم یک و دو به ۀ رستم دو ساکن هستند. جلگ
جات سبب شده است که قشر عظیمی از مردم سرگرم کشاورزی باشند. گروه قابل توجهی جو و صیفی

 و این نشانگر رشد تحصیل در این شهرستان است.  دارندغل دولتی اشمنیز 

 . ضرب المثل1-1
ل کـه المثل است که ضمن آن معانی عمیق و مفصّ ضرب ،ادبیات شفاهی هایهترین شاخیکی از مهم»

جز، روان و روشـن بـه مخاطـب القـا ومعمولًا حاوی مضمونی اخلاقی و اجتماعی است به صورت مـ
تر، بـه المثل ساختار محکم و روان، معنای کنایی و کاربرد عام دارد؛ یا به عبارت دقیـقشود. ضربمی

ضـرب». (122: 1389)حاجیان نـژاد، «کیب، قبول عام یافته استسبب روانی لفظ و روشنی معنی و لطف تر
ها غالباً حکایتی را به دنبال دارند که مردم با نقل این حکایات، اوقات خویش را خوش می دارنـد المثل
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های تربیتـی ایـن گونـه حکایـات غافـل دهنـد و از جنبـهو سخن خویش را مستدل و منطقی جلوه می
گـویی و ها  به طور کامل رعایت شده اسـت، از کلـیالمثلز و اختصار در ضربنیستند. از آنجا که ایجا

ای است مختصر و مشـتمل بـر تشـبیه یـا ل جملهث  م  . »(39: 1396)قیاسی، کاهنداطاله و اطناب سخن می
مضمون حکیمانه که سبب روانی لفظ و روشنی معنی و لطـف ترکیـب کـه شـهرت عـام یافتـه باشـد و 

ثـل، م  .»«(مثـل»: ذیـل1377)دهخـدا، «تغییر و یا با انـدک تغییـر در محـاوره بکـار برنـد همگان آن را بدون
ای است کوتاه، مشهور و گاه آهنگین، حاوی اندرزها، مضامین حکیمانه داستان، دستان یا نیوشه جمله

گی، و تجربیات قومی، مشتمل بر تشبیه، استعاره یا کنایه که به دلیل روانی الفـاظ، روشـنی معنـا، سـاد
شمول و کلّیت، در میان مردم شهرت و رواج یافته است و بـا تغییـر یـا بـدون تغییـر، آن را بـه کـار مـی 

لقیـات اقـوام و خُ  کنندۀتر از سایر ادبیّات عامّه و بیانکامل ،امثال و حکم.»(233: 1394)ذوالفقاری، «برند
داد امثال و حکم در میان هـر ملّتـی ل حکمت توده است و تعث  م  . »(18: 1369)پرتوی عـاملی، «جوامع است

تـوان گفـت کـه بـا توجّـه بـه تعـاریف ذکـر شـده مـی. (19 :)همـان«نشانۀ سعۀ فکر عوام آن ملّـت اسـت
سخنی مختصر و حکیمانه مبتنی بر تشبیه، اسـتعاره یـا کنایـه اسـت، سـخن را مسـتدل و  ،المثلضرب

تر و کامـل ترد که تعریف ذوالفقـاری جـامعرسکاهد. به نظر میدهد و از اطناب آن میمنطقی جلوه می
 باشد.

 های پژوهش. پرسش1-2
 های شهرستان رستم نقش مثبت و کدام حیوان نقش منفی دارند؟المثلکدام حیوان در ضرب -1
های شهرستان رسـتم بیشـتر و حضـور حیـوانی دیگـر کمتـر المثلچرا حضور یک حیوان در ضرب -2

 است؟ 
 چه حیواناتی است؟ مربوط بهل ث  م  بالای بسامد  ،اهلی و وحشیدر میان حیوانات  -3
 شوند، کدامند؟های شهرستان رستم منعکس میالمثلهایی که در ضربها و ضد ارزشارزش -4
 ها در زبان عامّه چیست؟لث  هدف عمده از کاربرد این م   -5

 .  پیشینۀ پژوهش 1-3
ها در شهرستان رسـتم تحقیقـی صـورت نگرفتـه المثلانجام شده، دربارۀ ضرب یبا توجه به جستجوها

در خصوص ادبیات عامیانه در این شهرستان صورت گرفته بسیار ناچیز است که بـه که است. کارهایی 
آثـار مکتـوب بـرای معرفـی  امـاها به آن پرداخته شده اسـت؛ گریخته در بعضی از کتابوصورت جسته

ــرب ــداردالمثلض ــود ن ــتان وج ــن شهرس ــا در ای ــارسه ــتان ف ــۀ ،. در اس نقننح وینانننا   ر » مقال
مجموعهشده در چاپ، (1379)نوشتۀ ندیم« شناس  زبا های شیرازی با نگرش  بر جامعهلمثلاضرب



 114  1401 زیی، پا37 یاپی، پ3 ۀ، شمار12 ۀایران زمین، دور یمحل یهاادبیات و زبان ۀفصلنام 

 

شناسی زبان بررسـی کـرده اسـت. در ایـن دید جامعه مقالات دانشگاه علامه طباطبایی، حیوانات را از
دیده و اوصـاف او توضـیح داده شـده اسـت و از سـوی از نظر جایگاه اجتماعی بررسی گر« خر»مقاله 

تحلینل » مقالـۀدر های شیرازی دارند به اختصار آمده است. المثلدیگر مفاهیمی که حیوانات در ضرب
 ،(1392)نوشـتۀ شـریفی مقـدم« هنای وننیح لارالمثلشناخت  از کاربر  نام وینانا   ر ضنربمعن 
بـه بسـامد، درصـدبندی موضـوعات و نهادهـای مختلـف  نیـز نامۀ نامۀ فرهنگستانویژه شده درچاپ

 است. شده های شهرستان لار پرداخته المثلاجتماعی در ضرب

 . شیوۀ پژوهش1-4
رایج در میان مردم شهرسـتان های المثلضرباند نخست به گردآوری نگارندگان در این جستار کوشیده

هایی را که دربارۀ حیوانات است، تحلیـل المثلضربها، المثلرستم بپردازند و سپس از میان این ضرب
های هـر اسـت. مشخصـهشدهجداگانه بررسی به صورت هر حیوان و حیوان  پانزده ،کنند. در این مقاله

هـا بـه روش المثلها به صورت جملات مصدری آورده شـده اسـت. ایـن ضـربالمثلحیوان در ضرب
 ،اسـت. ایـن حیوانـات گردیـدهآوری شهرستان رستم جمع هایهمیدانی و از میان مردم روستاها و محل

که بـا زنـدگی مـردم منطقـه پیونـد  هستند هاهای اخلاقی و رفتار اجتماعی انسانکنندۀ ویژگیمنعکس
 مستقیم دارند. 

در حقیقـت  ،حیوانـاتاز به این علت است که هر کدام  هاالمثلاهمیت شناخت و تحلیل این ضرب      
مردمانی کـه بـا ایـن حیوانـات سـر و کـار  ،و از سوی دیگر اندخوهای افراد جامعهوخُلق تجلّینمایندۀ 

یافتـه و بـین آنوجه اشتراک رفتار حیوانات و انسـان ،اند با نگاه تیزبینداشته پیونـد برقـرار  هـاها را در
کـه خـوی او در  کنـد؛ انسـانیشناسی رهنمـون میشناسی در این گفتار، ما را به انساناند. حیوانکرده

اجمال، شناخت خوی این حیوانات با توجّه به دید مردمان، شـناخت خصـلت حیوانی متجلّی است. به
 کمـی اخلاقـیکننـدۀ حُ ها بیـانالمثلای از این ضربو از سوی دیگر پاره ها و افراد جامعه استانسان

 .هستند

 های شهرستان رستمالمثلحیوانات در ضرب. 2  

مانـده از تمـدن انسـانی، جـارمزی بسیاری، از نظم و نثر و همچنین در آثار هنری بـه هایدر حکایت»
گاهی و جمعی و هم به عنوان نمادهای قراردادی، اقلیمی و گـاه  جانوران، همواره به عنوان نماد ناخودآ

 (.122: 1390)سـلاجقه «انـدهـای انسـانی را بـه عهـده گرفتههای متفـاوت طبقـات و گروهشخصی، نقش
ها به عنوان برآیند درک گویشوران یـک زبـان، یـک نگـرش تـاریخی از سـبک زنـدگی و المثلضرب»

در این گونـۀ ادبیـات  ،کند و در این میان، حیوانات جایگاهی درخورها ارائه میرویارویی آنان با چالش
از بـازنگری شـیوۀ سـتوانـد زمینـههای در بردارندۀ نـام حیوانـات، میالمثلعامیانه دارند. نگاه به ضرب
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المثل جمـع ضـرب 700. در میـان حـدود (209 -210: 1398)علوی مقدم «ها در جوامع باشدگیری از آنبهره
 المثل در شأن حیوانات است.ضرب 106شهرستان رستم، حدود  ۀآوری شد

 ها در جامعۀ روستایی و شهری شهرستان رستم به شیوۀ میدانی جمـع آوری شـدهالمثلگرچه این ضرب
شناسـد و ثل حد و مرز نمـیها خاص این شهرستان است؛ چون م  لث  است، دلیل بر آن نیست که این م  

نوردد، کاربرد آن ممکن اسـت در جوامـع دیگـر بـه همـین شـکل یـا مفهـوم، به سرعت حدود را در می
ترین هسـاد»رایج بوده است، بررسی و تحلیـل شـده اسـت.  ،چه در میان مردمموجود باشد. بنابراین آن

باشند. استفاده از حیوانـات، ها تقریباً بیشترین استفاده را دارند، حیوانات میالمثلمفاهیم که در ضرب
هـا موجـب ایـن اسـتفادۀ زیـاد شـده ها برای کلیـۀ اقشـار مـردم و درک سـریع و سـادۀ آنشناخت آن

 (.292: 1379 ،)ندیم«است
ت اهلی که به ترتیب بسامد شامل خر، سگ، گاو، بـز، شوند: حیوانادسته تقسیم می حیوانات به دو     

. حیوانات وحشی نیز به ترتیب بسامد شامل گـرگ، روبـاه، شـیر، خـرس، شوندمیشتر، میش و گربه 
هایی که حیوانات اهلی در آن نقش دارنـد، سـه برابـر المثل. تعداد ضرباندگراز، کفتار، پلنگ و میمون

کنند که ایـن خـود حـاکی از نقش می یحیوانات وحشی در آن ایفاهایی است که بیشتر از ضرب المثل
 موردالمثل در بسامد ضرب ،بین حیوانات اهلی ارتباط مستقیم و مداوم انسان با این حیوانات است. در

هـا المثلاست. آنچه با بررسی این ضرببالاترین بسامد بسامد گرگ  ،خر، و در میان حیوانات وحشی
 یـاهـدف  و هایی است که ممکن اسـت در افـراد مشـاهده شـودها و ضد ارزشارزششود، فهمیده می

. آنچه با بررسی حیوانـات وحشـی در ایـن باشدمحلّی برای تربیت یا تشویق، تأیید یا رد رفتار مخاطب 
ها، ریاکاری، دشمن کشی، عبرت نگرفتن، شود، تلاش برای بقا، افزونی بدیها فهمیده میالمثلضرب

جـویی و بـیشناسی، خوش رفتاری، تاب نداشـتن، عیـب، تهدید، پستی و بی غیرتی، دشمنپشیمانی
 تجربگی است. 

گـزاری، اکـراه از پـذیرش حقیقـت، جهالـت، امانـت، خـدمت درتسلیم شدن، پرخـوری، خیانـت       
تقدردانی، ظلم به ضعفا، دقت در انتخاب، آشفتگی و نابسامانی، همـه چیـز را از دسـت دادن، علامـ

وفـایی، نداشتن، رسم تازه آوردن، خدمت به نااهـل، بـیفایده کردن، لیاقتفهمی، کار بیشناسی، علّت
طلبـی، انصـافی، منفعـتگرایی، عاقل بودن، تأثیر پذیری، بـی، عملجوییپوشی، بهانههنری، چشمبی

شناسـی، وقعیـتحیـایی، دزدی، م، به نتیجۀ عمل رسـیدن، بـه نـادان پنـددادن، بـیبودننفهمی، مطیع
در کـاربرد ضـرب هـاکه انعکـاس آن هستندهایی ها و ضد ارزششرزا نیز حرص، مدعی بودن و تکبر

 شود.دیده می هایی است که حیوانات اهلی در آن نقش دارندالمثل
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 حیوانات وحشی. 2-1

 . گرگ2-1-1

قبلًا بدی کم بـود ولـی اکنـون  ؛شکست نتیجۀ تنبلی است و پیروزی در دل تلاش و کوشش نهفته است
بـرای  ؛آن که نتواند از خود دفاع کند محکوم به شکسـت اسـت ؛دورویی و ریاکاری ؛افزون شده است

از تنبیه و مکافات روزگار عبرت نگرفتن و به مسیر نادرسـت  ؛را نابود کرد رهایی از دست دشمن باید او
گروهی ظالم، مظلومی را از پای درآورنـد، هنـر ه این ک ؛امری فردی است نه اجتماعی ،هنر ؛ادامه دادن

بودن و رفتار گذشـته سـبب نـابودی به خاطر رفتار بد از روشنایی گریزان ؛ت آنان استنیست بلکه مذمّ 
همـۀ  ؛کنـدوقتی تهدید نباشد، ضعیف قوی می شود و ادعای سـروری می ؛خیانت کردن؛ آینده گشتن

ای که به خاطر کردار ناپسند و رفتار نادرستش درنده .ها مواردی است که در رفتار گرگ نهفته استاین
المثل در شـأن اوسـت. در بیشـترین ضـرب ،ها شده است. در میان درنـدگاننماد اخلاق و رفتار انسان

نقش بسـزایی را در ضـرب ،درندگان قیۀی رفتار او در مردم سبب شده است که در مقایسه با بتجلّ  ،واقع
پرداختـۀ ذهـن وهـا سـاختهالمثلالبته باید توجّه داشت این ضـرب .های شهرستان رستم ایفا کندالمثل

ای کـرده اسـت و بـا آن ارتبـاط تنگاتنـگ داشـته اسـت؛ جامعـهای است که با گرگ زنـدگی میجامعه
دیده است و شـاهد رفتـار زدیک میعشایری و روستایی که در دل کوه سکونت داشته است گرگ را از ن

بـا  هـااز آن مـوردثل آورده است که دو سیزده م   ،«گرگ»ذیل  ،نامهاو بوده است. علّامۀ دهخدا در لغت
 هایی که در شهرستان رستم دربارۀ گرگ آمده است، از نظر مفهوم مشترک است.المثلضرب

 .خرتاگر گرگ وانبی، گرگ ای -
Agar gorg vānabay, gorg ey xaret. 

 خورد.را می اگر گرگ نشوی، گرگ تو برگردان:

 اگر شکار نکنی، تو را شکار می کنند. کاربرد:

ی، ایسو وابیده یَ گله گرگ. - ی، یَ گرگ ب  کی گرگ علی ب   اوس 
owseki gorg ali bi, ya gorg bi; eyso vābīδe ya gala gorg. 

 گرگ یک گله شده است. یک گرگ بود؛ حالاعلی)نام شخص( زنده بود، زمانی که گرگ برگردان:

 هاافزایش بدی کاربرد:

.ۀتوب -  گرگ، کشتَنش 
tawbaye gorg, koštanše. 

 توبۀ گرگ، کشتن اوست. برگردان:
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 (.558: 1363)دهخدا، «ثباتبازگشتنی بی» کاربرد:

ی - یَشَ ا  ن ت  ر  ی گ  یگرگَ ا   گو ولم کُگله رَ.سوزنن، ا 
gorga ey geren teyaša ey sūzanen, ey go velom ko gala ra. 

  گوید مرا رها کنید گله رفت.سوزانند، میگیرند چشمش را میگرگ را می برگردان:

 (ثل شده است.اند تا گله از گزند آن در امان باشد و بعد م  دادهگویا این کار را با گرگ انجام می)

 از تنبیه عبرت نگرفتن. مکافات روزگار را فراموش کردن. به مسیر نادرست ادامه دادن. کاربرد:

 - .  گرگ گَل هنر ندار 
gorge gal henar nδāre. 

 جمعی( هنر ندارد.هگرگ گله)گروهی، دست برگردان:

 دسته جمعی و با هم کاری را انجام دادن، هنر نیست. کاربرد:

.گرگ وَ کارکرد شَوش، تیَی  - ش ندار   روز 
gorg va kārkerde šawš, teyay zūzeš nadāre. 

 گرگ به سبب کارکرد شب خود، چشم دیدن روز خود را ندارد. برگردان:

 بودن از انجام عمل.پشیمان کاربرد:

 . روباه2-1-2
هـای المثلجو جایگاه روباه را در ضربعیب و افرادی که قطع رابطه با آنان سودمند است، افراد ناتوان

ثل ها از سه المثل. گرچه تعداد این ضرباندشهرستان رستم باز کرده رود امّا کـاربرد، کثـرت فراتر نمیم 
نامـۀ دهخـدا کند. در لغتها نقش بسزایی را در فرهنگ مردم این شهرستان ایفا میتکرار و عمومیت آن

هایی که در شهرستان رستم رایج اسـت، ثلکدام با مالمثل دربارۀ روباه بیان شده است که هیچپنج ضرب
 مشترک نیست.     

- .  خوش وَ حال باغی که روه باش وَ قهر 
xoš va ḥāl bāɤi ke rūva bāš va qahre. 

 خوشا به حال باغی که روباه با آن قهر است. برگردان:

 قهر، بهتر از آشتی زیان آور است. کاربرد:
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خوش آن باغی کـه »ت: خوشا به باغی که توره ازش قهر کنه!المثل در شیراز به این شکل اساین ضرب
 .(928: 1388)ذوالفقاری، داندذوالفقاری این مثل را تهرانی می .«شغال از آن رم)قهر( کند

یدم منت. ،ترشگو گورهرسی، ایروه دَسش وَ انگور نی -  ر
rova daseš va angūr ney rasey, ey go gūra teroš rīdom menet. 

 در تو ریدم.  ،ترشگوید غورهرسد، میروباه دستش به انگور نمی برگردان:

 نیست.ممکن برشمردن عیب چیزی که دسترسی به آن  کاربرد:

گذشت که ناگهان چشمش به خوشۀ انگور آبداری در یک روز گرم تابستانی، روباهی از تاکستانی می» 
خوابـد و جگـرم یگفت: با خوردن این انگور عطشم مـ افتاد که از شاخۀ تاکی آویزان بود. روباه با خود

آید. پس دورخیزی کرد و بالا پرید تا انگور را به دندان بگیرد، اما موفّق نشد. بار دیگر به عقب حال می
آوردن خوشـۀ چنـگرفت و به هوا جست، اما این بار هم ناموفّق بود.  پس از بارها تلاش، ناامیـد از بـه

شد زیـر لـب زمزمـه کـرد: مطمئـنم کـه آن انگـور تـرش حالی که از آنجا دور می انگور آهی کشید و در
 (.53: 1394)ایزوپ، «است

 

 شیری بخورت به از رووَ یَ. -
ŝīri bexaret b:a za rūva ya. 

 شیری تو را بخورد بهتر از روباه است. برگردان:

 برتری دارد.شدن توسط دشمن ضعیف، کشته بردست دشمن قوی  بهنابودی  کاربرد:

 شیر .2-1-3
 برشدن به دست او است که دشمنی با او مایۀ فخر و مباهات است و کشته یشیر دشمن قوی و زبردست

اران شرافت دارد. جنسیّت این دشمن قوی مطرح نیست بلکـه تـوان و گران و مکّ نابودی به دست حیله
پنجـه ترسید، و او را دشمنی قـوی قدرت اوست که در دشمنی منظور و مقبول است. باید از این دشمن

المثل که دربارۀ شـیر در زیـر آورده شـده اسـت، از این دو ضرب آماده بود. شبه حساب آورد و در برابر
 شده است. طنامۀ دهخدا ضبدر لغت «نر و ماده ندارد ،شیر بیشه»صورت دومی به 

- .  شیری که وَ بیشه ای درا، نر و لا  ندار 
ŝīrey ke va bīša ey darā, naro lās naδāre. 

 آید، نر و ماده ندارد.شیر که از بیشه بیرون می برگردان:
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 مرد و زن ندارد. ،دشمن .قوی و ضعیف ندارد، دشمن، دشمن است کاربرد:

 . خر 2-1-4
گیـرد بـه . هر گاه در سختی، تنگنـا و فشـار قـرار می1شود: نقش بارز خرس در دو موضوع خلاصه می

کسی حال کند. این وصف های خود حمله می، به تولهبودنبه دشمن و عامل تهدید جای دفاع و حمله
. امـور 2کند. اعضای خانواده خالی می سر عقدۀ خویش را بر و است که قدرت حل مشکلات را ندارد

تجربه و ناآزموده سپردن، چیزی جز زیان و شکست در پـی نخواهـد داشـت؛ ایـن را به دست انسان بی
 کند و هم دیگران را.است که هم خود را نابود می یقت به کارگیری خرس برای انجام کارعمل در حقی

.خر  وقتی فشار وش ایا، تیلی خوشَ ای -  کوز 
xers vaqti fešār vaš eyā, tīlay xeša ey kūze. 

 گیرد.هایش را گاز می، تولهگرفتخرس وقتی در تنگنا و سختی قرار  برگردان:

 سختی و تنگنا سبب آزار رساندن به نزدیکان است. کاربرد:

ن و -  آهنگری.  خرَ  ای بَر 
xersa ey baren va āhengari. 

 برند برای آهنگری.خرس را می برگردان:

 .ردتجربۀ کار را ندا ت و به خدمت گرفتن کسی که کاری از او ساخته نیس کاربرد:

 . میمون2-1-5
ایـن دلیـل المثل از او در شهرستان رستم بیان شده است. ن ضربحیواناتی است که کمتری ومیمون جز

از رسـد که بـه نظـر میالمثل این ضربدر بومی شهرستان رستم نیست.  امر آن است که میمون، حیوان
حرکـت روی خوشهای زشتمیمون نماد انسان ؛جاهای دیگر وارد فرهنگ مردم شهرستان شده است

 است.

-  ، .میمون وَ همه زشت تر  یش وَ همه بهتر   باز
maymūn va hama zešt tare, bāzīš va hama behtare. 

میمـون هـر چـه زشـت تـر اسـت، »تر است، بازیش از همه بهتر اسـت. میمون از همه زشت برگردان:
 ذیل میمون(.: 1377)دهخدا، «است  بازیش بیشتر 

 کسی که حرکات و رفتارش زیباست اما صورتی زشت دارد. کاربرد:
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 . گراز2-1-6
نماد عدمی است که از وجود بهتر است؛ وجود و حضوری کـه جـز ضـرر و زیـان چیـزی در پـی  ،گراز

های کشاورزی مناسبی ها و زمینندارد. از آنجا که شهرستان رستم به خاطر شرایط اقلیمی دارای بیشه
مثبتـی در ضـرب جایگـاهایـن حیـوان تهدیدی که گراز برای بیشه و کشاورزی دارد، و با توجه به  است
 ها ندارد.المثل

.خوش وحال بیشی که گراز وش نی -  خون 
xoš va ḥāl bīšay ke gerāz vaš ney xūne. 

 شود.ای که صدای گراز از آن شنیده نمیخوش به حال بیشه برگردان:

 بهتر از وجود. عدمِ  کاربرد:

 . کفتار2-1-7
عقل است کـه بخـت و غیرت و بیمرد پست، بی ها و اشعار شهرستان رستم، نمادالمثلکفتار در ضرب

هاسـت؛ مرد، زن جـزو بهترین هایداشتهشود. در میان اقبال خوبی دارد و چیزهای خوب نصیبش می
غیرت شود، در واقع کفتـار بـه نعمتـی خـوب دسـت یافتـه چنانچه زنی خوب نصیب انسانی پست و بی

شـود کـه مـردان غیـور افسـوس تـی سـبب میاست، نعمتی که کفتار لایق آن نیست. وجود چنـین نعم
یر مردم به نگاه خـویش بـرآورد و مـبعضی گویند که کفتار به معنی زن ساحره است که جگ»بخورند. 

نـالایقی اسـت فـرد های شهرستان رستم، المثلامّا نقش کفتار در ضربذیل کفتـار(.  :1337، )دهخدا«خورد
 نیز مشخص است:بیت" که صاحب نعمتی شده است، و در اشعار "

 تر نصیب کفتارِ آسمون ی  ناله ی  زمین و  بار/ هر لقمی چرب

 خیار خوبَ خدا داده وَ کفتار. -
xeyār xūba xeδā dāδe va kaftār. 

 خیار خوب را خدا به کفتار داده است. برگردان:

 زن خوب نصیب مرد پست و نالایق شده است. کاربرد:

 . پلنگ2-1-8
کند. از آنجا که پلنـگ ها و وفور نعمت را تهدید میها، زیباییها، شادییپلنگ خطری است که خوش

بـرد، رود بـه شـکار هجـوم میدر شکار، حیوانی بسیار مرموز است و همیشه از جـایی کـه انتظـار نمـی
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دهد مانند تهدیـد پلنـگ دور از انتظـار نیسـت. های زندگی انسان را تحت تأثیر قرار میتهدیدی که قله
 ابله با این هجوم باید هوشیار و آماده بود.برای مق

- .  علف سوز، پلنگ دار 
alaf sawz pelang dāre. 

 علف سبز، پلنگ دارد. برگردان:

 کند. زیبایی بدون تهدید نیست.را خطری تهدید می ایهر خوشی و خوبی کاربرد:

 حیوانات اهلی. 2-2 

 . خر2-2-1
 ؛از مشکلی که پیش آمد بگـذریم ،هیچ اتفاقی نیفتاد ؛چه لیاقتی دارد کسیداند که هر خداوند بهتر می

آن که مشکل دارد به  ؛پیر را جوانی نشاید ؛تکلیفش با خودش مشخص نیست ؛مکافات است دارِ  ،دنیا
 ؛عمـل مهـم اسـت نـه گفتـار ؛بستر سازی برای کاری که هنوز انجام نشده اسـت ؛گردددنبال بهانه می

کارهـا همیشـه  ؛تأثیر استتغییر صورت در سیرت بی ؛کندبار تکرار نمی شتباه را دوانسان هوشیار یک ا
فایـده کار بی ؛کالایی که ارزان است، کارایی چندانی ندارد؛دیدن بر رفتار تأثیر دارد ؛بر یک منوال نیست

دهد، سـود و منفعـت عایـد انجام می کس دیگرکار را  ؛در تقسیم، عدالت را رعایت نکردن ؛انجام دادن
ارزش برای رفع نیاز اقدام کن اما منّت انسان به چیز بی ؛عمر را در جهالت به سر بردن ؛شوددیگری می

 ؛رودربایسـتی را کنـار بگـذار ؛نه پـدر ،بچه باید در مجالس و محافل همراه مادر باشد ؛پست را نکش
نتیجـۀ رفتـار و عملـت را  ؛مطیـع بـودن ؛گـران را نداشـتنشعور و فهمِ گفتگو و ارتباط اجتماعی بـا دی

مفـاهیم بـه ایـن همـۀ  .اوضاع آشفته و پریشان است ؛فایده استپند دادن انسان نادان بی ؛مشاهده کن
 های شهرستان رستم اشاره دارد.ثلالمکاربرد نقش خر در ضرب

در شهرستان رسـتم حیوانات  هایمثلالکل ضرب از یک چهارم ،های انجام شدهبا توجّه به بررسی       
اوست؛ این خود ناشـی  موردالمثل در به خر اختصاص دارد ولی در میان حیوانات اهلی بیشترین ضرب

های نمـاد انسـان ،کند. خـراز نقشی است که خر در زندگی روزمرّۀ مردم این خطّه ایفا کرده است و می
انصـاف، اهل گفتار، غیر قابل تغییـر، مقلّـد، مطیـع، بـی برنامه، عاقل،جو، بیهنر، بهانهبلاتکلیف، بی

نشنو است. آنچه در شأن خر است به طور کامل در این ضربخور، نفهم، نالایق، نادان و نصیحتآماده
ها منعکس شده است، اما صفت عاقلی در شأن خر نماد کسانی است که درک، شعور و فهمشان المثل

نامه بیش از صد و بیست مثل و حکمت در رابطه با خر بیـان مـیغتاز خر هم کمتر است. دهخدا در ل
های رایج در شهرستان رستم یـا از نظـر صـورت و یـا از نظـر المثلاز آنان با ضرب موردکند که تنها ده 

بـه خـر  را پـنج صـفحه «های فارسیالمثلفرهنگ بزرگ ضرب»در نیز ذوالفقاری  .معنی شباهت دارد
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این اندازه مثل در شأن یک حیوان بیانگر نقش آن در زندگی روزمرۀ مـا ایرانیـان و  .اختصاص داده است
ایـن حیـوان نتوانسـته اسـت در  ۀاست. هیچ حیوانی بـه انـداز بشرزندگی با ارتباط تنگاتنگ این حیوان 

 .نمانده استمخفی  ،از چشم انسان این حیوانترین حرکت کوچک گویی ؛ها نقش داشته باشدثلم  
یتفن - ، خرَ گرگ ا  .گ وَ بار  خر   خور 

tefang va bāre xare, xara gorg ey xare. 

 خورد.تفنگ به بار خر است، خر را گرگ می برگردان:

 فایده است.هنر، بیابزار در دست بی کاربرد:

 رنگی. خر گَور اوسار -
xare gawr awsār rangi. 

 خر پیر و افسار رنگی. برگردان:

 در پیری جوانی کردن. کاربرد:

- .  خر لنگ بندیرشَ هَوش 
xare lang bandīrša hawše. 

 داشتن خر( است.ش)صدایی برای نگهمنتظر هُ  ،خر زخمی برگردان:

 گردد.کسی که مشکل دارد به دنبال بهانه می کاربرد:

 خر  نَسده، آحر  بسه. -
xar nasada, āḥer basa. 

 آماده. خر خریداری نشده، آخورِ  برگردان:

 بسترسازی برای کاری که انجام نشده است. کاربرد:

- .  خر وَ پَیوم اَو نی خَور 
xar va payūm aw ney xare. 

 خورد.خر با پیام آب نمی برگردان:

 عمل مهم است؛ نه گفتار. کاربرد:

چه ز، دَ وَ او ره نی رَ. -  خر وَ رهی که ک 
xar va rahi ke keča za, da va oū ra ney ra. 

 رود.خر از راهی که بارش گیر کرد، دوباره از آن راه نمی برگردان:
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 کند.کند. عاقل یک عمل را دو بار تجربه نمیانسان هوشیار یک اشتباه را دو بار تکرار نمی کاربرد:

ش عوض وابیده. - ل  ، فقط ج   خَر همُو خر 
xar hamū xare, faqaṭ ǰeleš ảvaḍ vābīde. 

 است، فقط جل آن عوض شده است.خر همان خر  :برگردان

 تغییر صورت در سیرت بی تأثیر است. کاربرد:

ر.خرن، وَ غَرَه ایخری که وَ خیار ای -  گ 
xari va xeyār ey xeren, va ɤara ey gere. 

 کند.خرند، در گل و لای گیر میخری که به ازای خیار می برگردان:

 کالایی که ارزان است، کارایی چندانی ندارد. کاربرد:

، خر ایگا ای - .کن   خور 
gā ey kene, xar ey xare. 

 خورد.کند، خر میگاو کار می برگردان:

 شود.دیگری میکس عاید  شدهد، سود و منفعتکار را دیگری انجام می کاربرد:

 رَ.گا وَ دنیا اومَ، خر وَ دنیا ای -
gā va donyā owma, xar va donyā ey ra. 

 رود.گاو به دنیا آمد، خر از دنیا می برگردان:

 هیچ وقت اهل فهم نشد. عمر را در جهالت به سر برد. کاربرد:

 غت.معرفت خر یا گوز یا لَ  -
mảrafate xar yā gūze yā laɤat. 

 معرفت خر یا گوز است یا لگد. برگردان:

 آدمی که شعور و فهم گفتگو و ارتباط اجتماعی با دیگران را ندارد. نفهم. کاربرد:

 خونن.یاسین وَ گوش خر ای -
yāsīna va gūš xar ey xūnen. 

 خوانند.سورۀ یاسین را در گوش خر می برگردان:

 به نادان پند دادن. کاربرد:
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 خدا خرَ اشنخت که شا  وش ندا. -
xedā xara ešnaxt ke šāx vaš nadā. 

 خدا خر را شناخت که به او شاخ نداد. برگردان:

 حکمت نیست.کار خدا بی کاربرد:

 . گاو2-2-2
های شهرستان رستم ابزار حیاتی و عصای دست کشاورزان است؛ حیوانی که زندگی المثلگاو در ضرب
کند و خانـه آرامش را از خانه سلب می ،اقتصاد خانه به آن بسته است. مرگ گاو ر نیست؛بدون آن میسّ 

شدن گـاو تـأثیر داند که آن را از دست داده باشد. حتی گمنابسامان و پریشان است. کسی قدر آن را می
روانی منفی بر خانه دارد. حیوانی که نباید به آن ظلم کرد؛ کاری که از توانایی آن خارج است، نبایـد بـه 

باید تسلیم ناتوانی او شد و بار او را کاست. چون در زمان قـدیم رسـم  او تحمیل کرد بلکه در این هنگام
زدن بـه امانـت دادنـد، بنـابراین کسـی کـه گـاو را بـرای شـخمبوده است که گاو را به دیگران امانت می

المثل نماد خیانت زده است؛ این رفتار ناپسند در ضربگرفته است تا غروب خورشید با آن شخم میمی
 کنند.اهلی از دسترنج او ارتزاق می حیوانات حیوانی است که انسان و ،شود. گاوحسوب میدر امانت م

گردد؛ مـادامی کـه تـوان کـارکردن دارد، ارزش میحیوانی مظلوم که در جوانی منزلت دارد و در پیری بی
، هـدف تیـر . این حیوان به خاطر کارایی فراوانی کـه داردگرددمی مقدارعزیز است و چون پیر شود، بی

ها متوجّه اوست. گاو را در بهـار نبایـد خریـد؛ چـون بـه خـاطر گیرد و عیوب و کاستینقایص قرار می
ها از خرید گاو در فصـل بهـار المثلرسند؛ بنابراین در ضربهمۀ گاوها خوب به نظر می ،تغذیۀ مناسب

رود؛ گـاوی کـه حتـی ها جزو اوصاف منفی گاو به شـمار مـیالمثلنهی شده است. پرخوری در ضرب
 ؛خـوردها را میخوراک یک سال مورچه ،زدنگدهد. آنجا که با یک لُ علف بهار کفاف شکم او را نمی

گـاه صـاحب درک و فهـم آنجا کـه گـاو هـیچ و  کننداست که به ضعفا ظلم می یهای ظالمنماد انسان
ند. در ضـربرسـمیو شـعور نکنندۀ حال کسانی است که در دوران عمـر بـه فهـم نخواهد شد نیز بیان

گـاو نـر اسـت. بـارۀ گاو ماده است و باقی در موردالمثل در های شهرستان رستم تنها یک ضربالمثل
شـدن، های جامعـه اسـت: تسـلیمآنچه در مورد گاو گفته شد در حقیقت نمـاد اخـلاق و رفتـار انسـان

تـو عایـد دیگـران شـدن، حقیقـت را از روی اکـراه   پرخوری، ظلم به ضعفا، خیانت به امانت، دسترنج
ارزش کردن، در پیری بیکشیده معاشرتدیده و رنجپذیرفتن، هیچگاه اهل فهم و شعور نشدن، با سختی

هنگـام سرمسـتی و خوشـی  شدن، دسترنج ضعفا را ربودن، تمام نقایص را به یک نفـر نسـبت دادن، در
آشـفته  یست، مرگ سبب پریشانی و نابسامانی است، اوضاعتصمیم نگرفتن، همیشه کار بر یک منوال ن
شـود کـه جنبـۀ به گاو از دو جنبۀ مثبت و منفی نگریسته می ،و نابسامان است. با توجه به آنچه گذشت



   125 همکارانو غلامعلی محمدی  --(137-111)صشهرستان رستم های عامۀالمثلبررسی نقش حیوانات در ضرب

 

 

ای رفتـار مـردان را در خـود رنگ است. این دو جنبـه چـون آینـهمنفی آن در برابر جنبۀ مثبت بسیار کم
انـد، ایـن ضـربرسد که چون مردان کار با گـاو را عهـده دار بودهبه نظر میکند و این طور منعکس می

المثل بیـان شـده ذیل گاو حدود پـانزده ضـرب ،نامهها ساخته وپرداختۀ ذهن آنان است. در لغتالمثل
های رایج شهرستان رستم وجه اشتراک ندارند. عدم وجود این ضـربالمثلاست که هیچکدام با ضرب

ها خاص شهرستان رسـتم ثلنامه و امثال و حکم شاید دلیلی بر این ادعا باشد که این م  لغتها در المثل
و ممسنی است. آنچه که در این زمینه بیان شده اسـت، بیشـتر نتیجـۀ تحقیقـات میـدانی و مشـاوره بـا 

 بوده است. سالخوردگان

 اگر گا نرَ، خیشَ ویردارن. -
agar gā nara, xēša vayrdāren. 

 دارند.اگر گاو نرود، خیش را برمی برگردان:

 .غیرقابل حلبرداشتن از کار ناروا و مشکل کوتاه آمدن، تسلیم شدن. دست کاربرد:

ر کُم گا بو. قدر تُربگا بوهچ -  که پ 
ĉeqadr torbegā bū ke pore keme gā bū. 

قاط می روید؛ پوششی غالب های گیاهی غنی شهرستان رستم است که در اکثر نیکی از پوشش :ربگاتُ  
 های دیم و آبی یافت می شود؛ اوج رشد و سرسبزی آن در فصل بهار است.که در زمین

 .شودچه قدر تربگا باشد که شکم گاو پر  برگردان:

 خورنده زیاد، خوراک کم.کاربرد: 

- . ل   سر گَی بَسه، ز 
sar gay basa zele. 

 ، زرنگ است.گاوی که بسته است ای)در برابر(بر برگردان:

 کردن.به ضعفا ظلم کاربرد:

 سه گی توقعی. شو -
ŝaw se gay tavaqải. 

 .پرتوقّعشب سیاه و گاو  برگردان:

 از ابزار امانتی نهایت استفاده را بردن. به امانت خیانت کردن. کاربرد:

، خر ایگا ای - .کن   خور 
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gā ey kene, xar ey xare. 

 خورد.میکند، خر گاو کار می برگردان:

 شود.دیگری میکس دهد، سود و منفعت عاید کار را دیگری انجام می کاربرد:

 گا گورَ ورداشت. -
gā govara vardāšt. 

 گاو گوساله را پذیرفت. برگردان:

 حقیقت را از روی اکراه پذیرفتن. کاربرد:

- .  گی لر بو ندار 
gay lar bū nadāre.  

 گاو لاغر بو ندارد. برگردان:

 اهمیّت است.بی ،انسان و حیوان پیر کاربرد:

 .زن   کن، گا لُپ ایموری جم ای -
mūri ǰam ey kene, gā lop ey zane. 

 زند.د، گاو لگ میننکها را جمع میمورچه دانه برگردان:

 خورند.کنند و ظالمان میضعفا کار می کاربرد:

- . ل  ی گَی ک   هرچی شل، گ 
harči šele, gi gay kele. 

 کوتاه است.مگاو دُ  فضولاتل است، هر چه شُ  برگردان:

 دادن.تمام نقایص را به یک نفر نسبت کاربرد:

 هَرَنی هرنی گانَ ایارم، خرَ نی. -
harani harani gāna eyārom, xara ney. 

 کنم، خر گم شده است. هیچ چیزی نیست، هیچ چیزی نیست گاو را پیدا می  برگردان:

 اوضاع آشفته و نابسامان است. کاربرد:

- .  همیشه نه گامیرون 
hamīša na gāmīrūne. 

 همیشه گاو میران نیست. برگردان:
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 کارها همیشه به یک رویّه و منوال نیست. کاربرد:

- .  یکی گاش مرده، جلشَ پشت؛ یکی گوشتَ خورده، پوزَ مشت 
yaki gāš morde ǰeleša pošte; yaki gūšta xarde pūza mošte. 

یکی گاوش مرده است، جل گاو را بر پشت گذاشته است؛ یکی گوشت را خورده اسـت و پـوز  برگردان:
 را مالیده است.

 اند.مند شدهفقیری که آنچه داشته از دست داده است و دیگران از زیان او بهره کاربرد:

 . سگ2-2-3

صدای سگ نماد آشوب و  -1کند: های شهرستان رستم از چند جنبه نمود پیدا میالمثلسگ در ضرب
هیاهوی مردمان است؛ هیاهویی که خالی از منظور و هـدف نیسـت بلکـه در پشـت آن قصـدی نهفتـه 

شوند که به قصد میانجیگری بیرون آمده باشند. در حقیقت ایـن است. کسانی در این آشوب متضرر می
کنندۀ رفتار سگ که در واقع منعکسرفتار و حرکات -2گر بوده است. زدن به میانجیآشوب برای ضربه

کنـد یـا کنـد. اگـر سـگ دزدی میای را طلب میو حرکات مردم است. هر رفتار علتی دارد یا خواسته
صـف اسـت. دهندۀ رفتار انسانی اسـت کـه بـه ایـن اوصـاف متّ دهد، نشانجسارت دارد یا دم تکان می

انسان پست، در واقع نیکی در حق سگ نیکی در حق  -3اوصافی که ناشی از تربیت خانوادگی است. 
 کند. نشناس که لیاقت خدمت را ندارد و در ازای خدمت به صاحب، خیانت میاست؛ سگ نمک

هـای شهرسـتان رسـتم آینـۀ رذالـت المثلوفـایی او در ضـرباست امّا نقـش بـی یسگ حیوان وفادار
هـای شهرسـتان المثلسـگ در ضـرب ،هایی است که شاید سگ از آنان بهتر باشد. به طور کلّیانسان

شود. همه چیز را همگـان جوان نمی ،شود. پیررستم نقش مثبتی ندارد. تأثیر جزئی سبب تغییر کلّی نمی
شـود؛ و ایـن کـه ضـعیفی دانند حتی حیوانات. اگر حمایت و پشتیبانی نباشد، هیچ فعالیتی انجـام نمی

قوی است. انجام عملی که با رسم سازگار نیسـت کند، ناشی از داشتن حامی قدرت و جسارت پیدا می
و رسم نبوده است. قرض را زود طلب کردن از مواردی است که سگ نمایندۀ انعکـاس آن در اخـلاق و 

المثلی که دهخـدا دربـارۀ سـگ یاداشـت کـرده اسـت مـوردی هاست. از میان چهل ضربرفتار انسان
 این حیوان، مشترک باشد. مورددر های رایج در شهرستان رستم نیست که با ضرب المثل

ی پَره لحافی بی. -  ای سگ سگلی س 
ey sag sagali si para lḥāfi bey. 

 این پارس و دعوای سگان برای این تکه لحاف بود. برگردان:

یانرساندن به من بود. ؛در هر آشوبی هدفی نهفته است کاربرد:  هدف از این آشوب ز
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یا وَ لَف سگ حروم وانی -  بو.در
daryā va laf sag ḥarūm vāni bow. 

یا  برگردان:  شود.حرام نمی ،خوردن سگآب بادر

 شود.بزرگی با نقص کوچک معیوب نمی کاربرد:

ی - زو وان   بو.سگ ار نه گُسنه بو، د 
sag ar na gosna bū, dezū vāney bow. 

 شود.سگ اگر گرسنه نباشد، دزد نمی برگردان:

 هر عمل و رفتاری، علّتی دارد. کاربرد:

، دنبشَ وری بندن. - یشکَه   سگ پاش ا 
sag pāš eyškahe, donbeša varey banden. 

 بندند.شکند، دمش را آتل میپای سگ می برگردان:

 ربط انجام دادن.یکار ب کاربرد:

ی -  بو.سگ پیر گلی وان 
sage pīr galay vāney bow. 

 شود.یسگ پیر، سگ گله نم برگردان:

 گردد.شود. جوانی برنمیپیر جوان نمی کاربرد:

.سگ سر صحابش وی -  بین 
sag sar ṣeḥāb xoš vay bīne. 

 بیند.سگ حمایت صاحب خود را می برگردان:

سبب دلگرمی و تلاش است. جسارت و دلیری ضعفا ناشـی از داشـتن حـامی قـوی  ،حمایت کاربرد:
 است.

 کنن. قلیه ن سی سگ ای -
qalyana si sag ey kenen. 

 کنند.قلیه را برای سگ درست می برگردان:

 کار خوب در حق آدم نالایق و پست انجام دادن. کاربرد:



   129 همکارانو غلامعلی محمدی  --(137-111)صشهرستان رستم های عامۀالمثلبررسی نقش حیوانات در ضرب

 

 

: تـا، بی)حبلـه رودی«کنـدیقلیه بـرای خـر مـ» (.1387: 1388)ذوالفقاری، «کنندقلیه را برای خر درست می»

خـر آورده اسـت و  مـوردالمثل را در ایـن ضـرباز آنجا که حبله رودی در قـرن یـازدهم هجـری  (.323
المثل در هـای ایرانـی، بعیـد نیسـت کـه ایـن ضـربالمثلهمچنین ذوالفقاری در فرهنگ بزرگ ضـرب

شهرستان رستم تغییر شکل پیدا کرده است و سگ به جای خر به کار رفته است؛ هرچند که اقوام عرب 
 اند. اطلاعی کردهالمثل اظهار بیزبان شهرستان از کاربرد این ضرب

توش وَ دینش نون وَ حونی -  اومَ. کَی اومَ، تیله ک 
nūn va ḥūnay kay owma, tīla kotūš va dīneš owma. 

 سگ او به دنبال نان آمد.نان از خانۀ آقازاده آمد، توله برگردان:

ای از اعضای خانه به خانۀ مقـروض بـرود بچه ،دادنقرض را فوری طلب کردن. بعد از قرض کاربرد:
 آنجا غذا بخورد. و در

، پارَ  برافتو اینون  نسه نَ ای -  کن.خور 
nūn nesa na ey xare, pārsa baraftaw ey kene. 

خـورد، آن قسمت از زمین که کمتر در معرض آفتاب است( را مینسار: نان محلۀ سمت نسه) برگردان:
 کند.پارس می در محلۀ سمت برآفتاب

 نشناس بودن.وفا و نمکبی کاربرد:

 . بز2-2-4
آنـی بـه نتیجـۀ  ؛وفا بودنخیانتکار و بی ؛با خود مشکل داشتن بودن؛ رمعیوب متکبّ  بودن؛هنرعی بیمدّ 

سرمایه محسوب نشدن و دارایـی را از راه دخـل، خـرج ؛جوابگوی عمل خویش بودن ؛مطلوب رسیدن
هایی است که تجلّی آن در بز، نمایـانگر برخـی از اوصـاف انسـان اسـت. نشانه کردن؛ علائم، صفات و

 ،گوشـتاوصافی منفی که بین بز و انسان مشترک است و همین سبب شده است که این حیـوان حـلال
المثل نقشی منفی داشته باشد. واقعیت ایـن اسـت رغم آنکه فایدۀ بسیار برای انسان دارد در ضربعلی

یافتهها را با دیدهوپانان و دامداران شباهتکه ذهن خلّاق چ اند. هـا سـاختهاند و از آن مثلای تیزبین در
یابدها را تواند شباهتای در چوپانی داشته باشد، میاگر کسی تجربه ی . البته بز هر چند نقـش مثبتـدر

ثل ک اسـت و در بـاور کنـد، بسـیار مبـارندارد امّا بزی که هنگام نشخوار و وقت خواب ناله می هادر م 
 شود. ه میمردم سبب افزونی گلّ 

ی - ن هم او کُه گوشتَ ا  رُ، م  ن هر کُهی گوشت گ  .هر پازنی م  یز   ر
har pāzani men har kohi gūšt gero, men ham ow koh gūšta ey rīze. 
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 شود.هر بز نری در هر کوهی چاق شد، در همان کوه هم لاغر می برگردان:

. سرمایه از هـر راهـی کـه بـه دسـت آیـد، از شودمیآنچه سبب صعود است، سبب سقوط هم  کاربرد:
 رود.همان راه از دست می

ی - .بز گر وَ سرچشمه اَو ا   خور 
boz gar va sarčšma aw ey xare. 

 خورد. به همین شکل در لغت نامه آمده است.بز گر از سرچشمه آب می برگردان:

 معیوب متکبر. کاربرد:

، وَ قن خوش وَ قهره.بز گوز ای -  کن 
bez gūz ey kane, va qn xoš va qahre. 

 کند، با ک...ن خود قهر است.بز باد شکم خالی می برگردان:

 با خود مشکل داشتن. کاربرد:

ر کن  -  .بز نالوگله گرد کن، میش نالو گله ق 
bez nālū gala gerd kon, mīš nālū gala qer kon. 

 گردد.زن سبب نابودی گله میشود، میش نالهزن سبب افزونی گله میهنال بز برگردان:

 کند، نامبارک.کند، مبارک است؛ میشی که ناله میبزی که ناله می کاربرد:

 بز و پی خوش ویرکشن، میش و پی خوش ویرکشن. -
beza va pay xoš vayr kašen, mīša va pay xoš vayr kašen. 

 کنند، میش را هم با پای خود.پای خود به دار آویزان میبز را با  برگردان:

 هر که جوابگوی عمل خویش است. کاربرد:

ی - ش گشته.بُزی که نون چپونَ ا  ، اجل   خور 
bezi ke nūn čepūna ey xare, ajaleš gašte. 

 خورد، مرگش فرا رسیده است.بزی که نان چوپان را می برگردان:

 اش نابودی است.نتیجه وفایی و خیانت،بی کاربرد:

 دنبه دم بُز نیدم. -
donba dam boz naydom. 
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 دنبه از بز ندیدم. برگردان:

 آید.ای که از عهدۀ ادعای خویش بر نمیجواب به ادّعا کننده کاربرد:
 

 دُور دارُ گُنج دارُ بز دار، پدرسگ هیچ مدار. -
dovar dāro gonǰ dāro, boz dāro, pedarsag hīč madār. 

 هیچ ندار.  دختردار، زنبوردار و بزدار؛ پدرسگِ  برگردان:

 شود.دختر، زنبور و بز سرمایه حساب نمی کاربرد:

 . شتر2-2-5
علاقـۀ او بـه خـوردن  و دویدن ،ها منعکس است، هیکل بزرگالمثلاوصاف برجستۀ شتر که در ضرب

کنـد هماننـد شـتر در وش جلوه میپنبه اوست. آنجا که خیانت به دوستان در منظر نامردان و خائنان خ
شود و منجر به حرکـت و رفتـار منفـی در زار است. جایی که منشأ یک عمل زشت از خانه آغاز میپنبه

شود. وقتی که بخواهی کار بزرگ را با اسباب کوچـک د؛ تخم مرغ دزد، شتر دزد میگردسطح کلان می
تی نصیحت عقلا را گوش نکنـی و بـه مسـیر دادن است. وقانجام دهی، در حقیقت شتر را با چمچه آب

نادرست خود ادامه دهی باید نتیجۀ عمل خویش را که مانند به هوا پریدن شـتر بـرای زمـین زدن سـوار 
خویش است، ببینی. اما در زندگی هیچ اتفاقی دور از انتظـار نیسـت؛ عـالم، عـالم امکـان اسـت. هـر 

رد. ممکـن اسـت شـتری بـا ضـربۀ یـک گلولـۀ چیزی ممکن است اتفاق بیفتد؛ پس ناممکن وجود ندا
ترین ویژگی شتر کـه بایـد آن را در برجسته ،های شهرستان رستمالمثلاجمال در ضربای بمیرد. بهپنبه

 ها جست، هیکل بزرگ اوست. رفتار و کردار انسان

 خاگ دز، شتر دز وی بو. -
xāg doz, šetor doz vay bū. 

 شود.میدزد، شتردزد مرغتخم برگردان:

 شود.دزدی بزرگ از وسایل کوچک شروع می کاربرد:

 ده.شترَ و کَمچلوک اَو ای -
ŝetera va kamčalūk aw ey de. 

 دهد.شتر را با چمچه آب می برگردان:

 شود.انجام هر کاری نیاز به اسباب خاص دارد. کار بزرگ با اسباب کوچک انجام نمی کاربرد:
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 کسالی، مردَ وَ فقیری نبین.شترَ وَ لاغری، میشَ وَ خش -
ŝetera va lāɤari, mīša va xošksāli, merda va faqīri nabīn. 

 شتر را در هنگام لاغری، میش را در خشکسالی، مرد را هنگام فقیری نگاه نکن. برگردان:

 شرایط و موقعیت را باید در نظر داشت. کاربرد:

 هارۀ خرَ دیدی، جمبازی شترَ هم بوین. -
hāray xara dīdi, ǰambāzay šetera ham bevīn. 

 هارۀ خر را دیدی، جمبازۀ)به هوا پریدن و رقص( شتر را هم ببین. برگردان:

 نتیجۀ رفتار و عملت را ببین.  کاربرد:

ری پنبی مرد. -  یَ شتری وَ یَ گ 
ya šeteri va ya geray panbay mord. 

 رد.شتری از یک گلولۀ پنبه مُ  برگردان:

 ر اتفاقی ممکن است. ناممکن وجود ندارد.ه کاربرد:

 نه شیر شتر، نه دیدار عرب.  -
na šīre šetor, na dīdār ảrab. 

 خواهم[، نه دیدار عرب.نه شیر شتر ]میبرگردان: 

 نازیباست. چهرۀو  رویترش ننخواستن بهتر از دید کاربرد:

 . گربه2-2-6
 ؛مکافات عمل را دیدن و فقط منفعت شخصـی را در نظـر داشـتن ؛شرم و حیا نداشتن ؛دزدی و ربودن

شخص یا رفتار هاست. رفتار گربه انعکاس اوصافی است که متجلی رفتار گربه در رفتار و اخلاق انسان
هـا نمایـانگر انسـان المثلاشخاصی است که دارای این گونه شخصیت و اخلاق هستند. گربه در ضرب

 ست. طلب اشرم و منفعتدزد، بی

 گوشت یَ من، گربه سه چارک. -
gūšt ya man, gorba se čārak. 

 ن.گربه سه چهارم م   ،نگوشت یک م   برگردان:

 مطابقت نداشتن ادعا با موضوع. کاربرد:
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 ما  سرش وتایَ، گربه هم باید شرم و حیایی داشته بو. -
mās sareš vatāya, gorba ham bāyad ya šarmo ḥayāyi dāšta bū. 

 سر ماست باز است، گربه هم باید حیا داشته باشد. دان:برگر

 حدّ و حرمت را نگه داشتن. کاربرد:

مش بریده. -  نه دُز بی نه طریده، گُلو اومَ تا د 
na doz bay na ṭarīda, golū owma tā demeš berīda. 

 نه دزد باشی نه مطرود، گربه آمد تا دمش بریده شده است. برگردان:

 عمل خلاف، پیامد و عاقبت نیک ندارد. کاربرد:

.هیچ گربی سی رضی خدا مشک نی -  گر 
hīč gorbay sey reḍay xedā mošk ney gere. 

 کند.ای برای رضای خدا موش شکار نمیهیچ گربه برگردان:

 نه برای رضای خدا. ،انجام کار برای منفعت شخصی است کاربرد:

 . میش2-2-7
ضـعیفی کـه  -2، نابودی اوسـت. شانسان حریص که نتیجۀ حرص -1کند: میش سه نقش را بازی می

 شود. لوحی که بسیار به او خیانت میساده -3کند. در غیاب قدرتمندان ادعای بزرگی و سروری می
انسـان نـادانی اسـت کـه  ، نمادهای شهرستان رستمالمثلشده، میش در ضرب با توجّه به سه نقش یاد

کنـد دهد. حتی میشی که هنگام نشخوار و وقـت خـواب، نالـه میسود و زیان خویش را تشخیص نمی
 ه خواهد شد.  نامبارک است و در باور مردم سبب نابودی گلّ 

-  . ، اَویارملک اسمش   میش که گرگَ نی بین 
mīš ke gorga ney bīne, awyār malek esmeše. 

 بیند، نامش میراب است.وقتی که گرگ را نمیمیش  برگردان:

 شود.وقتی تهدید نباشد، ضعیف قوی می کاربرد:

ی - یوَ گرگ ا  رَ؛ وَ میش ا   گُ، ویسا.گُ، ب 
va gorg ey go, bera; va mīš ey go, vaysā. 

 گوید، بایست.گوید، برو؛ به میش میبه گرگ می برگردان:

 .ریاکار، دو رو و خائن بودن کاربرد:
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ک؛ وَ گرگ ای - ج  رش.وَ میش ای گو، ب  گ   گو، ب 
va mīš ey go, beǰek; va gorg ey go, begereš. 

 گوید، بدو؛ به گرگ می گوید، او را بگیر.به میش می برگردان:

 ریاکار، دو رو و خائن بودن. کاربرد:

 گیرینتیجه. 3
بـین  در .دارنـدنقـش منفـی  ،در میان حیوانات وحشی، شیر و میمـون نقـش مثبـت و بـاقی حیوانـات

خانـه بـا مشـکل  ،وجـود او بـدونگاو نقش مثبتی دارد و نمایندۀ مرد خانـه اسـت کـه  ،حیوانات اهلی
 نقش شتر خنثی است و باقی حیوانات نقش منفی دارند. .اساسی رو به روست

کـار دارنـد، کنند و مردم بـا آنـان سـر و حیوانات اهلی و وحشی که در اقلیم شهرستان رستم زندگی می
اند و حیواناتی که خاص این اقلـیم نیسـتند، حضـور های بیشتری را به خود اختصاص دادهالمثلضرب

ها دارند. البته بعضی از حیوانات ساکن این اقلیم به دلیل رویارویی بسیار کـم بـا المثلکمتری در ضرب
ها از رفتـار ایـن ل عدم شناخت انسانها ندارند که این خود به دلیالمثلها، بالطبع نقشی در ضربانسان

ها اند، انعکاس حضور حیوان در مثلحیوان را بیشتر لمس کرده و شناخته ،حیوانات است. هرچه مردم
 تر است.افزون

المثل ضرب 15المثل  و در میان حیوانات وحشی، گرگ با ضرب 38در میان حیوانات اهلی، خر با       
 برخوردارند؛ دلیل این امر ارتباط تنگاتنگ جامعه با این حیوانات بوده است.از بسامد بیشتری 
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ــاحیوا ــد. مــنعکس می را ۀ بشــریهــا در جامعــهــا و ضــد ارزشارزش ها،المثلدر ضــرب تن در کنن
درصـد  35هـا و ارزشدرصـد  65هـا انعکاس ضد ارزششده در این پژوهش، های بررسیالمثلضرب

گـزاری، قـدردانی، شناسی، خـدمتکشی، پشیمانی، دشمنتلاش برای بقا، دشمن لشام ها. ارزشبود
، بـه بـودنگرایی، عاقـل بـودن، مطیعپوشی، عملفهمی، چشمشناسی، علّتدقت در انتخاب، علامت

ها، ریاکـاری، عبـرت افزونـی بـدی شـامل هـاضد ارزش است و شناسینتیجۀ عمل رسیدن، موقعیت
امانت، اکراه از  درپرخوری، خیانت  تجربگی،جویی، بیغیرتی، تاب نداشتن، عیبنگرفتن، پستی و بی

فایده کردن، لیاقت نداشتن، رسم پذیرش حقیقت، جهالت، ظلم به ضعفا، آشفتگی و نابسامانی، کار بی
طلبی، انصـافی، منفعـتهنـری، بـه دنبـال بهانـه بـودن، بیوفایی، بـیتازه آوردن، خدمت به نااهل، بی

 شود.داشتن میو تکبّر ادّعاحیایی، دزدی، حرص، می، پند به نادان دادن، بینفه
ها در زبان عامّۀ شهرستان رستم، آموزش و تربیت طـرف المثلعمده ترین هدف از کاربرد این ضرب     

خواهد مخاطب خود را به مسیری که بهتـر و نیکـوتر اسـت، هـدایت گوینده می ،مقابل است. در واقع
موقع و مناسب حال و مقام بیـان شـود، بیشـترین تـأثیر را در اصـلاح کـردار و به یلث  م   وقتی نکند. چو

 رفتار مخاطب خواهد داشت.
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